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Absract 

Minstrelsy ritual is one of the cultural and artistic heritages left from ancient 

Iran. This ancient ritual became very popular during the Sassanid rule era, and 

some of the most famous Iranian minstrels, such as Barbad and Nakisa, 

composed and performed many melodies and tunes. In this research, using a 

descriptive and analytical method, and library studies, the author will try to 

investigate the minstrelsy ritual in ancient Iran and then analyze how it 

continued and extended in Iran during the Islamic era, especially during the 

Samanid and Ghaznavid eras, focusing on poems of Masoud Saad. According 

to the findings of this research, to sixth centuries of Hijri, minstrelsy with 

some changes in some of its details, continued to exist in some parts of Iran, 

especially in the court of the Samanids and the Ghaznavid. In this way, poets 

played a significant role in the reconstruction and popularization of minstrelsy 

as a part of Iranian cultural identity. Among the poets of the Ghaznavid 

period, the poems of Masoud Saad are an important source for understanding 

the particulars of minstrelsy in that period. In particular, with his attention to 

Barbad's melodies, and composing pieces describing the twelve months, 

thirty days of the month, and seven days of the week, he tried to revive 

minstrelsy in the court of Ghaznavids. 
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 چکیده:

آیین خنیاگری از مواریث فرهنگی و هنریِ برجای مانده از ایران باستان است. این آیین کهن، در 

اربد ترین خنیاگران ایرانی، نظیر بفرمانروایی ساسانیان رواییِ بسیار یافت و چندتن از پرآوازه ةدور

یری گکوشد تا با بهرهو اجرا کردند. این پژوهش می ندرا ساخت، الحان و نواهای بسیاری و نکیسا

ضمن تحلیل آیین خنیاگری در ایران باستان، ای، از روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه

ویژه در دوران سامانیان و غزنویان، با تمرکز بر اسلامی، به ةبه چگونگی استمرار آن در ایران دور

ی ششم هجر ةهای این پژوهش، خنیاگری تا سدد بپردازد. براساس یافتهدیوان اشعار مسعود سع

ات ویان، به حینویژه در دربار سامانیان و غزبا پذیرش تغییراتی، همچنان در مناطقی از ایران، به

 ةمنزلخنیاگری، به ةخود ادامه داده است. در این میان، برخی از شاعران در بازسازی و رواج دوبار

های غزنوی، سروده ةاند. در میان شاعران دورت فرهنگی ایرانی، نقشی بسزا داشتهبخشی از هوی

مورد  ةمسعود سعد، منبعی غنی و مأخذی مهم برای شناخت خنیاگری و چگونگی آن در دور

طور خاص، با نظر داشتن به الحان باربد، و سرودن قطعاتی در وصف دوازده وی بهبحث است. 

 روز هفته، درصدد رواییِ بیشتر خنیاگری در دربار غزنویان برآمد.ماه، سی روز ماه و هفت 
 

 غزنویان، مسعود سعد سلمان.  ةآیین خنیاگری، موسیقی، شعر فارسی، دور :هاکلیدواژه
 

 

 21/2/1404تاریخ پذیرش:  29/7/1403تاریخ بازنگری:  1403 /4 / 17تاریخ دریافت: 

 ،های باستانپژوهشنامه فرهنگ و زبان .های مسعود سعد سلمان(. آیین خنیاگری در سروده3140) .ع ،تقوی استناد به این مقاله:

5(1 ،)87-112. 

 های باستانی یادگار باستانمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 

 



 89 های مسعود سعد سلمانآیین خنیاگری در سروده
 

 

 

 . مقدمه1

، در جوانب مختلف مسلمان ای که پس از شکست ایرانیان از اعرابوجود تغییرات عدیده با

 با توجه به ها و آداب و رسوم متعددی از ایران باستانآیینفرهنگی و سیاسی آنان حاصل شد، 

اسلامی  ةدار بودن در عمق ذهن و ضمیر مردم، مجال حیات در ایران دورشان و ریشهدیرینگی

ها همچنان در میان مردم پاس داشته یافتند؛ تعدادی از آنها، چون جشن نوروز، پس از سده

ن های مهرگان و تیرگان و سده و آیین خنیاگری، در هماشود و برخی از آنها، چون جشنمی

اوضاع و احوال و اقتضائات  متناسب باند و درفته رو به افول نهاهای هجری رفتهنخستین سده

در گوشه و کنار اخیر، شاید بتوان  ةبه راه و رسمی دیگر دادند. از این دستجای خود را  جدید،

  را سراغ گرفت. یافته از آنهاایران صورتی تحول

اخیر، رواجی  ةدورویژه در ساسانیان، به ةمادها تا دور ةدورخنیاگری یا رامشگری در ایران از همان 

آورد تا با درهم آمیختن ساز و آواز خود، اوقات و برای هنرمندان مجالی فراهم می بسیار داشت

های چهارم و پنجم هجری که کم تا سدهخنیاگری دست .دنمفرحی برای اعیان و عوام فراهم آور

حاکمانی پرورده در فرهنگ ایرانی بر ایران حکومت داشتند، به تأسی از دربار  یاحاکمانی ایرانی 

توان از رودکی در دربار امیران سامانی یاد کرد. از شاهان ساسانی، رواج داشت و برای نمونه می

دیگر شاعرانی که به آیین خنیاگری و الحان و نواهای آن توجه داشته است، مسعود سعد سلمان، 

 ةبه الحان و نواهای خنیاگران معروف دور یبر اشاراتوی افزون غزنوی است. ةدور شاعر اواخر

هر ماه، هر هفته و سی روز ماه سروده است که یادآور الحان متعدد باربد  رایساسانی، قطعاتی ب

حضور و تأثیر آیین خنیاگری در به بررسی و تحلیل پژوهش حاضر،  در دربار خسروپرویز است.

، با روش توصیفی و تحلیلی ه استدیاختصاص یافته و نویسنده کوشمسعود سعد دیوان اشعار 

آیین خنیاگری در ایران باستان و نقش خنیاگران معروف در دربار ساسانیان،  ةضمن بیان پیشین

اسلامی بپردازد و سپس با تأملی در احوال و اشعار  ةبه امتداد و تسرّی این آیین در ایران دور

 ور خاص، نحوه و چگونگی تجلی خیناگری در دیوان وی را آشکار سازد.طمسعود سعد، به

مسعود سعد سلمان در سرودن قطعات اصلی این پژوهش بر این بنا نهاده شده است که  ةفرضی

و درصدد  و الحان باربد متأثر از آیین خنیاگری روزهای ماه،روزهای هفته و ها، ماهمتعدد در وصف 

 آن در دربار شاهان غزنوی بود. بیشتر رواییِ
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  پژوهشهای پرسش. 2 -1

های حکمرانی در های نخستین هجری در میان نخستین سلسلههویت فرهنگی ایرانی در سده -

 ایران چه جایگاهی داشت؟ 
 چه وضعیتی داشته است؟ اسلامی ةایران دورهای سدهنخستین آیین خنیاگری در  -
 ی  هندیها از نوع ادبی بارا ماساها و ماهدر وصف روزها، هفتهسعد در سرودن اشعاری  آیا مسعود -

 تأثیر پذیرفته است؟
 سعد چگونه و به چه میزانی است؟ تأثیر آیین خنیاگری در شعر مسعود -

 

 اهداف پژوهش. 3 -1

 های هجری؛تحلیل و بررسی استمرار هویت فرهنگی ایرانی در نخستین سده -
 اسلامی؛ ةایران دورهای تعریف و تبیین خنیاگری و چگونگی استمرار آن در نخستین سده -
 بررسی و تحلیل نقش و تأثیر آیین خنیاگری در برخی از متون منتخب فارسی؛ -
شماری منطبق با گاه که ویژه قطعاتی، بهپیوند خنیاگری و اشعار مسعود سعدتحلیل و تبیین  -

  ایران باستان سروده است.
 

 پژوهش ةپیشین. 4 -1

طور مجزا مقالات اگری و احوال و آثار مسعود سعد، بهنیدرباب اجزای پژوهش حاضر، یعنی خ

را مستشرقان به ثمر  هانخستین پژوهشخنیاگری،  ةدربار متعددی به نگارش درآمده است.

و همچنین « شعر پهلوی و شعر فارسی قدیم»در مقالاتی چون  1سننیکریستآرتور اند. رسانده

، ضمن بیان وقایع مهم دوران خسروپرویز ساسانی، ایران در زمان ساسانیاندر فصل نهم کتاب 

به موسیقی و راه و رسم خنیاگری در دربار او نیز پرداخته است. عباس اقبال هم در دو گفتار 

، ضمن بررسی وضعیت شعر و موسیقی در ایران «رانموسیقی قدیم ای»و « شعر قدیم ایران»

ساسانی و الحان بازمانده از آنان پرداخته است. این  ةباستان، به خنیاگری و خنیاگران معروف دور

نتشر م شعر و موسیقی در ایرانسن در کتابی واحد با عنوان مزبور از کریستین ةدو گفتار و مقال

ای از متون پهلوی و وفی است که به استناد پارهدیگر مستشرق معر 2شده است. مری بویس

زد آن در دربار و ن ةخنیاگری و موسیقی ایران باستان و سابق ةفارسی، تحقیقات مفصلی دربار

                                                 
 1. Arthur Christensan. 
 2. Mary Boyce. 
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ترجمه و « گوسان پارتی و سنت خنیاگری ایرانی»مردم انجام داده که در ایران با عنوان  ةعام

بر ها درخصوص خنیاگری در ایران باستان عمدتاً مبتنیدیگر پژوهش ةمنتشر شده است. شاکل

 ةئخود را با ارا ند مطالباهها و مقالات بنا نهاده شده است و نویسندگان آنها کوشیدهمین کتاب

هایی اسلامی نیز بپردازند؛ بخش ةشواهد متنی بیشتر بسط دهند و گاه به ادوار تاریخی ایران دور

ثر ا نمایش و موسیقی در ایرانو های موسیقایی ایران ان پارسی، بررسی نقلگوسهای از کتاب

لم به ق خنیاگری و موسیقی در ایران، از هخامنشیان تا سقوط پهلویجهانگیر نصری اشرفی، 

ایند. هاین کتاب ةطغرل طهماسبی از زمر ةنوشت موسیقی در ادبیاتاللهی بهاروند و سکندر امان

موسیقی یکی از مظاهر تمدن ایران در »توان از رویکرد نوشته شد که می مقالاتی نیز با همین

رضا یعل ةنوشت« خنیاگری و رامشگری در دوران میانه»بابا بیانی و خان ةنوشت« زمان ساسانیان

 پلاسیّد یاد کرد.

نویسان و نویسندگان ششم هجری مورد توجه تذکره ةاحوال و آثار مسعود سعد از همان سد

آنها خود چند  ةاند که ذکر هماو سخن بسیار گفته ةی ادبی و تاریخی واقع شد و دربارهاکتاب

صفحه از پژوهش حاضر را شامل خواهد شد. فقط به چند کتاب و مقاله از پژوهشگران معاصر 

ه ب سخن و سخنورانالزمان فروزانفر در فصلی از کتاب شود. بدیعاین شاعر بسنده می ةدربار

کوب در های شعری مسعود سعد پرداخته است و عبدالحسین زرینای از ویژگیزندگی و پاره

با تفصیل بیشتر به روایت زندگی این شاعر و طرز شاعری وی  با کاروان حلهگفتاری از کتاب 

و  هاشناسی شعر فارسی، آرایهمعاصر با موضوع سبک ةهایی که در دورروی آورده است. در کتاب

اند، گفتارهایی نیز به مسعود سعد اختصاص یخ ادبیات به نگارش درآمدههای بلاغی و تارصنعت

 یصور خیال در شعر فارسالله صفا و اثر ذبیح تاریخ ادبیات در ایرانیافته است که از میان آنها، 

بار تصحیح  در ایران سهمحمدرضا شفیعی کدکنی درخور ذکرند. دیوان مسعود سعد  ةنوشت

هر یک با نگارش  و محمد مهیار، مهدی نوریان ،رشید یاسمی انتقادی شد و مصححان آن،

ایی ه. پژوهشگرانی دیگر نیز گزیدهروی آوردندشاعر آثار احوال و به شرح هایی بر کتاب، مقدمه

از اشعار مسعود سعد فراهم آوردند و در آغاز کتاب، به شرح زندگی و تحلیل اشعار وی پرداختند 

 به اهتمام سیروس زندانی نایبه کوشش حسین لسان و  اشعار مسعود سعد ةگزیدتوان از که می

 شمیسا یاد کرد. 

های وی در به مسعود سعد و نوآوری خاکستر هستیاز کتاب  محمدجعفر محجوب در گفتاری

احتمال  ای کوتاه، بدون پرداختن به جوانب موضوع و اثبات آن،در اشارهشعر فارسی پرداخته و 
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درصدد احیای رسم کهن  ،های سالشاعر در سرودن قطعاتی در وصف روزها و ماهداده است این 

خنیاگری بوده است. اما چند تن از پژوهشگران با تمرکز بر ادبیات هند، نظری دیگر در این 

پژوهشی بر نوع ادبی بارا ماسا در »ای با عنوان لطفی در مقالهخصوص دارند؛ ازجمله فرزانه اعظم

، بر این باور است مسعود سعد در سرودن این قطعات متأثر از نوع ادبی «فارسیادبیات هندی و 

اخیر  ةآزمایی نماید. نظر نویسندبارا ماسای هندی است و در این ساحت خواسته است طبع

مسعود  ، قصده خواهد شدکه به تفصیل در پژوهش حاضر به آن پرداختپذیرفتنی نیست و آنچنان

داشتن آیین خنیاگری و شماری ایران باستان، زنده نگهمنطبق با گاه سعد از سرودن این اشعار

 شاید نوعی هماوردی با باربد، خنیاگر معروف دربار خسروپرویز بوده است.
 

 . بحث اصلی2

 . خنیاگری در ایران باستان1 -2

ست و ا از دیرباز شعر با موسیقی، و به عبارتی با خوانندگی و آواز ارتباط و پیوندی کامل داشته

نفر بوده و هرکه سرون شعر  طور خاص در دوران اشکانی و ساسانی، شعر و موسیقی کار یکبه

کرده، و هرکه ذوق موسیقی داشته به سرودن اشعار دانسته، ناچار تحصیل موسیقی میمی

ه مدترین واژه در این پیوند شعر و موسیقی، و هنر برآرایج .(25 ، ص.1363)اقبال،  پرداخته استمی

خواننده « خنیاگر»سرود و ساز و نغمه، و « خُنیا» برهان قاطعاز آن، خنیاگری است. در فرهنگ 

 ةرا از ریش« خنیا»این فرهنگ،  ةو سازنده و سرودگوی معنی شده است و دکتر معین در حاشی

 ةنوا، و خنیاگر را از ریش)نوا(، به معنی خوش« نواک»)نیک( و « هو»مرکب از  hunivak پهلوی

، )تبریزی به معنی سازنده، سرودگوی، مطرب، مغنّی و خواننده دانسته است hunivakkarپهلوی 

 .(777 ، ص.2. ، ج1342

ر ای دای از شواهد و قرائن متنی معتقدند خنیاگری حرفهگران، با توجه به پارهشبرخی از پژوه

 ةوجود داشته است. در دور ،مادها و هخامنشیان نیز ةایران قبل از دوران اشکانی، یعنی در دور

عنوان شاعر نوازنده، از شهرت و  پارتی به ةنامیدند که در جامعاشکانیان، خنیاگر را گوسان می

در  هاگوساندر آن دوره،  .(50 - 45و  33 - 32 .ص، ص1368)بویس،  احترام بسیار برخوردار بود

از  یمندآنان با بهره .پرداختندمینیز  یالو نق یگزارداستانبه  ،یو سرودخوان یکنار خنیاگر

خواندند. یم یموسیق یرا به آواز و با همراه یکه از حفظ داشتند، اشعار یهایها و داستانروایت

داران و راویان بخشی از فرهنگ و هنر ها از اولین عهدهبراساس شواهد و مدارک موجود، گوسان

، یباید از تسلط آنان بر بسیاری از سنن فرهنگ شفاهاند. در این زمینه شفاهی در فلات ایران بوده
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، 1385نصری اشرفی،  ؛152 ، ص.1380دوستخواه، ) سخن گفت یویژه موسیقو به یآیین یهاپدیده

 .(17 ص.

در دوران ساسانی، خنیاگری در ایران شکوه و درخشش بسیار داشته است. اصطلاح فارسی میانه 

صورت خنیاگر هنُیواز بوده است که در متون فارسی کهن به برای این هنرمند ظاهراً هنُیاگر یا

باقی مانده است. هنیاگر فارسی میانه مانند گوسان پارتی، هم برای نوازندگان و هم برای 

قانه روی اشعار خود موسیقی است. آنان خنیاگرانی بودند که خلارفته ها به کار میآوازخوان

نواگر جای آن  ةگران عصر ساسانی اشاره دارند، عموماً واژگذاشتند. اما در متونی که به خنیامی

گو، و در متون عربی های رامشگر و چامهرا گرفته است. همچنین در برخی از متون فارسی از واژه

، 1368)بویس،  هایی چون مطرب و مغنّی معادل گوسان پارتی و خنیاگر به کار رفته استواژه

 .(75و  52 - 51 .صص

، سه هنرمند از دیگران مشهورترند و موسیقی عهد ساسانی ةو خنیاگران دوراز سازندگان 

، تن، یعنی باربد، سرکش و نکیساسازند. این سهخسروپرویز را در تاریخ موسیقی ایران ممتاز می

های موسیقی ایرانی را غالباً به باربد با آنکه استادان بزرگ این دوره بودند، ابداع اکثر دستگاه

شاعر -کاملی از یک خنیاگر ةبنابراین باربد نمون .(273 ، ص.1390کوب، )زرین اندکردهمنسوب 

 .(75 ، ص.1368)بویس،  است که در دربار یکی از آخرین شاهان بزرگ ساسانی درخشیده است

های رامشگر های گوسان و هونیاگر و عمل آنان، بیشتر از واژهجای واژه فردوسی به ةشاهنامدر 

گر ، نخستین رامششاهنامهاستفاده شده است. بنا بر « خنیاگر»ی، و فقط در دو بیت از و رامشگر

معروف در دربار خسروپرویز، سرکش است که در نواختن چنگ مهارتی بسزا دارد. باربد، جوانی 

همتاست، در آرزوی راه یافتن به دربار مانند و در خوانندگی بیاز مرو که در چنگ نواختن بی

بیند، است، اما سرکش که با راه یافتن وی به دربار، پایگاه و جایگاه خود را در خطر می خسروپرویز

کند و ای سبز به تن میآید و جامهشود. باربد با دستیاری باغبان، به بزمگاه خسرو درمیمانع می

ن ختشود، باربد ضمن نوابزم می ةهنگام که خسرو آمادشود و آن بر بالای درخت سرو پنهان می

یابند. در دو نوبت جویند از رامشگر آن اثری نمیخواند. هرچه میرا می« آفریدیزدان»چنگ، نوای 

« بزسبز اندر س»و « پیکارگرد»کند و به ترتیب نواهای دیگر به همین روش، باربد هنرنمایی می

ز، در برابر خواند و پس از اطمینان خاطر از تأثیر سخن و آهنگ خود، به فرمان خسروپرویرا می

دارد و اش میپذیرد و از آن پس گرامیکند و خسرو نیز او را با مهربانی میوی ادای احترام می

 کند.کاری و مخالفت با باربد ملامت میسرکش را برای پنهان
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 ببُِد باربد شاه رامشگران

 

 یکی نامداری شد از مهتران 

 (1640 ، ص.2. ، ج1384)فردوسی،   

، با اذعان به اینکه فارسیان در شرح بزرگی خسروپرویز مبالغه تاریخ گزیدهحمدالله مستوفی در 

ود او را ب»اند، به برخی از مواردی که کنند، مستند به آنچه راویان معتمد درباب او نقل کردهمی

ه تا مطرب کباربد »پردازد: او می ةگان، ازجمله به باربد و نواهای سیصدوشصت«و دیگری را نبود

غایت مثل او در آن عِلم نبوده. او را جهت بزم پرویز، سیصدوشصت نواست. هر روزی یکی گفتی 

 .ص، ص1387)مستوفی،  «چین خرمن اویندو استادان موسیقی را قول او حجت است و همه خوشه

122 - 123).  

 ه است که باربدهای متأخر نیز بر این موضوع تأکید شدبراساس همین دست منابع، در پژوهش

)بیانی،  نواختلحن موسیقی برای روزهای سال ساخته بود و هر روز یکی از آنها را می  360

وی جز هفت خسروانی در ستایش پادشاه که به نکیسا نیز منسوب است، سی  .(182 ، ص.1346

لحن و سیصدوشصت دستان ابداع کرده بود که در دربار خسروپرویز همه روزهای سال اجرا 

الحان خسروانی به نظر  .(368 ، ص.1390سن، ؛ کریستن273 ، ص.1390کوب، )زرین شده استیم

رسد سرودهای رسمی مجلس شاهان ساسانی یا مجلس خسروپرویز بوده است و نواهای آن می

 .(181 ، ص.1346)بیانی،  مانند الحان دیگر به ایرانیان پس از اسلام منتقل گردیده است

های لغت، ازجمله در برخی از فرهنگ ساسانی ةو دیگر الحان و نواهای رایج در دورنام الحان باربد 

زبان و دیگر منابع قدیم و متأخر ذکر شده ها و دیوان اشعار شاعران فارسی، و منظومهبرهان قاطع

اللهی ؛ امان55 - 53 .ص، ص1363اقبال، ) شودلحن را شامل می 170است که در مجموع حدود 

 .(189 - 182 .ص، ص1380؛ طهماسبی، 31 - 28 .ص، ص1387بهاروند، 

 ویس و رامیننهد، ها و خنیاگری در اختیار ما میاز متونی که اطلاعاتی را درخصوص گوسان

بار و برای نخستین 1فخرالدین اسعد گرگانی است. این منظومه را ولادیمیر مینورسکی ةسرود

، 1393)محجوب،  دانندمی متنی بازمانده از دوران اشکانی پس از وی برخی از دیگر پژوهشگران،

تأکید دارد این منظومه را از زبان پهلوی به شعر در مقدمه  ویس و رامین ةسرایند .(120 ص.

فارسی درآورده است و اصل آن را نیز شش مرد دانا فراهم آورده بودند. در بخشی از کتاب آمده 

 سرودی را با همراهی موسیقیاست گوسانی نواگر در برابر موبد، پادشاه وقت، و ویس و رامین، 

 خواند: این دو دلدادهدر وصف حال 

                                                 
 1. Vladimir Minorsky. 
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 اندر نشسته شاه شاهانبه باغ 

 نشسته گُرد رامینش برابر

 های خوشگوارانهمی زد راه

 سرودی گفت گوسانِ نوآیین

 

 بانو ماه ماهانبه نزدش ویس 

 به پیش رام گوسان نواگر

 همی کردند شادی نامداران

 درو پوشید حال ویس و رامین

 (220 ، ص.1381)گرگانی،          
دهد این متن حدود صد تا دویست سال پیش از احتمال میبویس به استناد همین شواهد، 

آوری شده اند جمعخواندهشفاهی می ةگونفخرالدین اسعد گرگانی، از روی آنچه خنیاگران به

 .ص، ص1368)بویس،  شده استعنوان شعر خنیایی شناخته می به ویس و رامینرو، است؛ از این

85 - 86). 

باربد، به سی لحن معروف ضمن برشمردن ، رو و شیرینخس ةدر منظوم گنجوی نیز نظامی

 پرداخته است: آفرینی وی و نکیسا در دربار خسروپرویزنقش

 درآمد باربد چون بلبل مست

 ز صد دستان که او را بود در ساز

 

 گرفته بربطی چون آب در دست 

 آوازگزیده کرد سی لحن خوش

 (202 ، ص.1385)نظامی گنجوی،   
از دیگر متون فارسی که در آن به گوسان، خنیاگر، رامشگر و مطرب اشاره شده است و سیر تطور 

است. در این کتاب در وصف پادشاهی بهرام گور آمده  التواریخمجملدهد، تاریخی آن را نشان می

]بهرام گور[ همواره از احوال جهان خبر ]داشت[ و کس را هیچ رنج و ستوه نیافت، جز »است: 

رامشگر شراب خوردندی، پس بفرمود تا به مَلِک هندوان نامه نوشتند و از وی نکه مردمان بیآ

گوسان خواستند و گوسان به زبان پهلوی، خنیاگر بود. پس از هندوان دوازده هزار مطرب بیامدند 

 .(69 ، ص.1318، )بهار «زن و مرد

یران اموسیقی  ةعمد و اساس ساسانی را منبع ةبسیاری از پژوهشگران، خنیاگری یا موسیقی دور

و  که در ممالک اسلامی مشرق هنوز آثاری از الحان باربدچرا ،دنشمرمیبربعد از اسلام  و عرب

هنگام که به آواز خوانده شعر خنیایی تا آنباقی است. در واقع،  دیگر خنیاگران معروف ساسانی

به ایران همچنان مورد پسند مردم بوده است و نسل پس از ورود اسلام  کم تا چنددستشد، می

سن، تن)کریس همراه با توسعه و رواج شعر عروضی، از اعتبار شعر خنیایی نیز کاسته شد رفتهرفته

 .(92 - 91 .ص، ص1368؛ بویس، 367 ، ص.1390
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ویژه زمان خسروپرویز، تا چهارصد ساسانیان، به ةهای معمول در دورها و دستگاهنواها و آهنگ

ها و نواهایی که دانان اسلامی بوده است و دستگاهسال پس از ساسانیان، اساس کار موسیقی

نواختند به اقتباس و تقلید از موسیقی رامشگران و خنیاگران در دربار خلفای عباسی بغداد می

 (.162 - 161 .ص، ص1346)بیانی،  ساسانی بود

مستقل ایرانی در بخش شرقی و های نیمهز اواسط قرن سوم هجری، با روی کار آمدن حکومتا

شمال شرقی فلات ایران، و با تشویق کسانی چون یعقوب لیث صفاری، و حکمرانان سامانی، 

ها همچون نوازنده-دربارها جانی دوباره گرفت و شاعرهای خنیاگری و سرایندگی در سنت

ودکی، ر این شاعرانْ ةبرجست ةیافتند. نمونزاسانی ارج و منزلت پیشین را باخنیاگران پارتی و س

ه گیرد و بپیشینیان چنگ به دست می ةسراید و هم به شیوپدر شعر فارسی، است که هم می

خنیاگری در میان شاعران -هایی از وجود سنت شاعر. پس از رودکی، نشانهخواندلحن خوش می

در عصر غزنوی، فرخی سیستانی از شاعرانی بود که شعر خود را با همراهی توان یافت. ادوار بعد می

 .(227و  221 - 220 .ص، ص1391)قائمی،  خوانده استرود و با لحن خوش می

های چهارم و پنجم هجری در ایران است، از متون فارسی که گواهی بر رونق خنیاگری در سده

کتاب که  ةعنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس است. نویسند ةنوشت قابوسنامهکتاب 

دختر محمود غزنوی را به همسری داشت و چندسالی نیز در ایام جوانی ندیم مودود بن مسعود 

وی در  .ندهایی از گرگان و طبرستان حکومت داشتغزنوی بود، خود و نیاکانش در بخش

گیلانشاه، درخصوص راه و رسم زندگی، هنرها و وچهار باب این کتاب با فرزند خویش، چهل

ها، خنیاگری است این هنرها و پیشه ةگوید؛ ازجملخود سخن می ةهای گوناگون رایج زمانپیشه

 ایقیات و دقئجز به« در آیین و رسم خنیاگری»وششم کتاب، با عنوان که نویسنده در باب سی

هم در دربار حاکمان  ،شود، خنیاگری در این دورهگونه که از این متن مستفاد میآن پردازد.آن می

کتاب، آداب و آیین خنیاگری را در  ةوقت و هم بین طبقات مختلف مردم رواج داشت و نویسند

گوی باش و خوی نیکو روح و خوشاگر خنیاگر باشی، سبک» دهد:برابر هر یک از آنان شرح می

های سبک مزن که نیز همه از یک نوع زدن شرط و نیز همه راه های گران مزن]...[ همه راه ،دار

. ]...[ اگر خنیاگری باشی و شاعری نیز دانی، عاشق شعر بود که آدمی همه از یک طبع نباشد نه

 ةدار و غزل و ترانخویش مباش و همه روایت شعر خویش مکن ]...[. سرودی که آموزی ذوق نگاه

بر همین اساس نویسنده، انواع دستان  .(196 - 193 .ص، ص1378)عنصرالمعالی،  «وزن مگویبی



 97 های مسعود سعد سلمانآیین خنیاگری در سروده
 

 

 

، «پیران و بزرگان»، «ملوک»س الخسروانی، سرود، خفیف و ترانه را به ترتیب مناسب مج

 .(194 - 193. صص ،1378عنصرالمعالی، ) داندمی« کودکان و زنان»و « جوانان»
 

 مسعود سعدتأملی در احوال و آثار . 2 -2

ششم هجری  ةپنجم و اوایل سد ةزبان در اواخر سدمعروف فارسیمسعود سعد سلمان از شاعران 

 ه.ق525یا  515های را در سال اشو درگذشت ه.ق440و  438های او را بین سالکه ولادت  است

نیاکان وی از همدان به دربار غزویان راه  هور چشم به جهان گشود.این شاعر در لااند. دانسته

به  ه.ق469، حدود سال در روزگار جوانی سعد مسعود ختند.یافتند و به مشاغل دیوانی پردا

الدوله محمود درآمد که از جانب پدر، سلطان ابراهیم غزنوی، فرمانروای لاهور و سایر خدمت سیف

به غضب پدر گرفتار شد و خود  ه.ق480سال الدوله محمود در هند شده بود. سیف قلمرو غزنویان

های دهک سال در زندان قلعه حدود دهندیمان و امیرانش در حبس افتادند. مسعودسعد  ةو هم

از زندان ه.ق 490حدود سال و سو و نای محبوس شد و به پایمردی عمیدالملک ابوالقاسم خاص 

وساطت سپهسالار بونصر پارسی که با مسعودسعد دوستی  رهایی یافت و به لاهور بازگشت. به

، راه یافت شیرزاد پسر سلطان مسعودبه دربار فرمانروای هند،  ه.ق492د سال حدودیرین داشت، 

شد. این روزگار آسایش نیز چندان دوام نیافت و بونصر  از توابع ولایت پنجاب و حکمران چالندر

از قدرت برکنار و در پی او مسعودسعد نیز به بدگویی و تهمت نزدیکان شیرزاد گرفتار شد  پارسی

الملک طاهر، وزیر و خازن سلطان غزنوی، به غزنه رفت، اما تأثیری که به امید یاری ثقهوجود آن و با

زندانی شد و سرانجام به پایمردی مرنج سال دیگر در  نزدیک به نُهو  ،هنداشت و املاک او مصادر

دیم ن ز آزادی و تا پایان زندگی، بازاز زندان رهایی یافت. پس ا بن علی بن مشکان طاهرالملک ثقه

بر آن،  ارسلان و بهرامشاه شد و افزونملک شیرزاد، مسعود، و شاعر دربار سلاطین غزنوی،

 کوب،؛ زرین211 - 210 .ص، ص1387)فروزانفر،  سلطنتی نیز به او سپرده شد ةسرپرستی کتابخان

ها سه دیوان شعر در برخی از تذکره .(489 - 483 .ص، ص2، ج1388؛ صفا، 94 - 90 .ص، ص1355

اما  ؛(733 ، ص.1361)عوفی،  ل شدندئقا مسعود سعد فارسی و عربی و هندی برای هایزبان به

 شاعر ایندیوان اشعار  آنچه از وی باقی است دیوان اشعار فارسی و ابیاتی پراکنده به عربی است.

، مثنویبند، مسمط، مستزاد، بند، ترجیعترکیبهای قصیده، حدود شانزده هزار بیت در قالب

  و رباعی دارد.غزل  قطعه،

 است؛ نخستین و مبتکر چند نوع ادبی هایی داشتهمسعود سعد در تاریخ شعر فارسی، نوآوری

هاست. مسعود سعد که نزدیک به نوزده سال در سرودهها یا زنداننوآوری وی، سرودن حبسیه
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 ود از رنج زندانهای خگوی است که در حبسیهزندان غزنویان به سر برد، نخستین شاعر فارسی

الدین نالیده است و پس از وی این سنت از سوی شاعران بزرگ دیگر، چون خاقانی و کمال

 :ات مسعود و تأثیر سخن وی آمده استدر وصف حبسی چهارمقالهدر  اسماعیل نیز دنبال شد.

همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بود که آب  او وقت باشد که من از اشعار»

ترین شعر فارسی همچنین نخستین و کهن .(74 ، ص.1376)نظامی عروضی،  «م من بروداز چش

توان یافت و ظاهراً باید وی را مخترع این قالب در در قالب مستزاد را در دیوان مسعود سعد می

زبان فارسی را « شهرآشوب»های این شاعر آنکه نخستین یشعر فارسی دانست. از دیگر نوآور

های اجتماعی، صاحبان مشاغل یا ها و ردهسروده است؛ شعری که در آن شاعر اصناف، گروه

 79 .ص، ص1375؛ شمیسا، 145 - 143 .ص، ص1381)محجوب،  کندهنرهای گوناگون را وصف می

- 80). 
 

  مسعود سعدخنیاگری در شعر . 3 -2

های و در سروده هشماری ایران باستان توجه نشان دادنحوی به گاهاز شاعران ایرانی، به رخیب

این شاعران،  ةند؛ ازجملاههای خود ساختپردازیها را محملی برای خیالخود اسامی روزهای ماه

های ایرانی، سی قطعه در توصیف هر مسعود سعد سلمان است که دوازده قطعه در توصیف ماه

روزها و هفت قطعه در توصیف روزهای هفته ساخته و در هر یک به ستایش ملک ارسلان  یک از

بن مسعود غزنوی پرداخته است؛ به ترتیب در توصیف هر ماه هفت بیت، در توصیف هر روز پنج 

آذر که چهار بیت به خود اختصاص دادند و هر روز هفته پنج بهروز و دیجز اردیبهشته بیت، ب

 .(955 - 939 .ص، ص2، ج1364عد، )مسعود س بیت

ساسانیان در ایران متداول بود و کمابیش در  ةشماری ایران باستان که تا پایان دوربنابر گاه

، هر سال دوازده ماه و هر ماه سی در برخی نواحی رواج داشت وران اسلامیدهای نخستین سده

روز شود. هر ماه به نام  365افزودند تا سال روز داشت و در پایان هر سال نیز پنج روز بر آن می

شد و هر روز نیز نامی خاص از امشاسپندان و مییکی از امشاسپندان یا یکی از ایزدان نامیده 

یان در م میلار دوران اسدماه به چهار هفته، ایزدان داشت. اغلب پژوهشگران بر این باورند تقسیم 

ا یشماری ایران باستان پرداخته در بسیاری از متون پهلوی و فارسی به گاه ایرانیان معمول شد.

روزشماری در ایران »با عنوان ای مفصل، شده است که محمد معین در ضمن مقالهاز آن یاد 

، 2، ج1387)نک: معین،  آن پرداخته استبه شرح و تحلیل « باستان و آثار آن در ادبیات پارسی

 .(259 - 206 .صص



 99 های مسعود سعد سلمانآیین خنیاگری در سروده
 

 

 

نام ماه یا روز یا هفته آمده است و  و گاه در بیت دوم، ،مسعود سعد ةدر نخستین بیت از هر قطع

باشی و شادخواری، و ذکر ارسلان غزنوی، به خوشسپس با تشویق و ترغیب ممدوح خود، ملک

روزهای هفته با وصف  یابد.محامد و خصائل نیک پادشاه و دعای جاودانگی در حق وی پایان می

بت آن روز را با یکی از هفت شود و شاعر در همان بیت اول هر قطعه، نسروز یکشنبه آغاز می

، شنبه با مریخ، چهارشنبه با عطاردکند: یکشنبه با آفتاب، دوشنبه با ماه، سهسیاره مشخص می

برای آشنایی بیشتر با ساختار این قطعات،  پنجشنبه با مشتری، جمعه با زهره و شنبه با زحل.

 شود:و روز یکشنبه ذکر می از این اشعار شاعر در وصف ماه فروردین، روز اورمزد چهار بیت
 

 ماهفروردین

 خدایگانا رامش گزین و شادی بین

 همی چه گوید، گوید که ملک هفت اقلیم

 چنان نهاد ز قسمت خدای عز و جل

 ارسلان مسعودیک ملکولابوالم
 

 که مژده دادت از بخت ماه فروردین 

 به حکم و امر تو خواهد شدن ز چرخ برین

 خدایگان زمینکه تا به حشر تو باشی 

 که نازد از تو همی تاج و تخت و ملک و نگین

 

 اورمزدروز

 امروز اورمزدست ای یار میگسار

 ای اورمزدروی بده روز اورمزد

 تا بر نشاط مجلس سلطان ابوالملوک

 ارسلان که ملکآن زینت ملوک ملک
 

 برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر 

 آن می که شادمان کندم اورمزدوار

 باشیم شادمان و نشینیم شادخوار

 هرگز چو او نبیند یک شاه تاجدار

 

 شنبهیک

 شنبه است و دارد نسبت به آفتابیک

 ای که آنروی بده بادهای آفتاب

 بر یاد خسروی که چو می یاد او خورم

 ارسلان که هستسلطان ابوالملوک ملک
 

 بر روی آفتاب به من ده شراب ناب 

 ز آفتاب در روشنی حکایت گوید

 آب حیات گردد در دست من شراب

 او را ز چرخ تاج ملوک جهان خطاب

 

های ها و مناسبتشاعر در این اشعار بیشتر مدح ممدوح را در نظر دارد و کمتر به بیان جشن

 کند:پردازد. فقط در وصف روز مهر است که به جشن مهرگان هم اشاره میخاص آن روز می
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 فرخ مهرگان روز مهر و ماه مهر و جشن

 مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
 

 چهر مهربانر بفزای ای نگار ماههم 

 مهربانی به، به روز مهر و جشن مهرگان

 

 ،اندتحقیقاتی داشته زبان آن دیارادبیات هند و شاعران فارسی ةی که در زمینبرخی از پژوهشگران

 ی«ساما ماسا / بارا باره»ها متأثر از نوع ادبی ها و ماهمسعود سعد را در توصیف روزها و هفته

معنای دوازده و مانس / ماس به معنای ماه است و باره ماسا یعنی داستانی باره به» دانند.هندی می

بر مبتنی ماساباره  ةشود. درونمایمشتمل بر وقایع دوازده ماه که در قالب مثنوی سروده می

کنند، ها برگزار میها و اعیادی که مسلمانان و هندوان در این ماههای تقویم هندوست و جشنماه

 .(275 ، ص.1393)شکیل،  «طور مفصل بیان گردیده است آن به در

به نقل از مک گریگور، « مخاطبان ةشعر مسعود سعد در آین»ای با عنوان سونیل شارما در مقاله

شعر هندی این شاعر،  ةوجو در شعر فارسی مسعود برای قضاوت درباربا دقت و جست» :نویسدمی

رسیم که وی در اشعارش از مضمون تغییر فصول )بارا ماسا( ادبیات هند که به این نتیجه می

 - 155 .ص، ص1385)شارما،  «توان با آن به توصیف احساسات افراد پرداخت، بهره جسته استمی

156). 

اسا در ادبیات هندی پژوهشی بر نوع ادبی بارا م»ای با عنوان لطفی در مقالهاعظم ،خاص طور به

معتقد  پرداخته است. وی ماسای هندی تأثیرپذیری مسعود سعد از بارا موضوع به ،«و فارسی

وعی نهند پدید آمد. نویسنده بارا ماسا را بهیات بومی شمال بار در ادبنوع ادبی اولین این است

ست ای اها بهانهکند در ادبیات هندی، فصول و نام ماهو تأکید می سرایی قلمداد،مترادف طبیعت

لطفی، )اعظم شاعر از زبان بانوی هندی دردکشیده از هجران ةبرای درد دل عاشقانه و یا عارفان

نوی ای از فرهنگ هندی در قالب مثاین نوع شعر را دانشنامهنویسنده  .(577- 571 .ص، ص1401

حافظ محمود شیرانی، محقق معروف پاکستانی، بارا در تکمیل بحث خود به نقل از و شمرد، برمی

کند که شاعر مرد آن را از زبان نامه و یا سرگذشت هجران بانوی هندی معرفی میماسا را فراق

ند، با گذراها را در هجر و فراق میاین بانو که در حسرت دیدار معشوق خود ماه»سراید. وی می

های هندوستان با دلی خاص هند در فصول و ماه ةذکر و معرفی فرهنگ و آیین و مناسک منطق

 .(580 ، ص.1401لطفی، اعظم) «کندسال را سپری میآکنده از غم و جدایی یک

لطفی معتقد است مسعود سعد سلمان از قالب بارا ماسای هندی برای خلق اشعاری در اعظم

مند شده است؛ با این تفاوت که در بارا ماسای هندی، های سال بهرهها و ماهتوصیف روزها و هفته

شود، اما درد هجر و فراق از زبان بانویی دردمند در طول دوازده ماه توسط شاعر مرد سروده می
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سو و  ةهای مخوف مرنج و دهک و قلعبارا ماسای مسعود سعد، در بیان درد و هجر پشت زندان

های سال است. بنابراین بارا ماسای ایرانی وی از فضای زندان ها و ماهنای در توالی روزها و هفته

 (.588 ، ص.1401لطفی، اعظم) جویدبهره می

ت ع ادبی بارا ماسا حائز اهمیمسعود سعد از نوپیشین درباب تأثیرپذیری  نکته درخصوص نظر دو

است و زن نقشی محوری در آن دارد،  نخست آنکه در بارا ماسا سخن از درد هجران و فراق است؛

ارسلان ها سروده است، مدح ملکها و ماهاما در اشعاری که مسعود سعد در وصف روزها و هفته

پیشین گفته شد، شعر  ةف آنچه در مقالوم آنکه برخلادبن مسعود غزنوی محور سخن است. 

مسعود سعد در بیان درد و هجران و شکایت از فضای زندان نیست. وی این اشعار را در دوران 

بن ارسلان که مجدد به خدمت غزنویان و دربار ملکپیری و پس از آزادی از زندان، در حالی

 .، سروده استمسعود درآمده و ارج و قرب بسیار نیز یافته بود

اند، درباب تأثیرپذیری وی از فرهنگ که به تصحیح و شرح دیوان مسعود سعد پرداخته محققانی

این شاعر باوجود آنکه در هند  ندمعتقد پژوهشگرانبرخی اند. د سخنی به میان نیاوردهو ادب هن

از  ،فرهنگ آنان نیز بیگانه نبوده به دنیا آمده و در آن زیسته و هم آنجا به خاک رفته و با زبان و

ری اث اقلیمی آن دیار ةصبغدر شعر او از تمدن و فرهنگ یا و  محیط هند تأثیر نپذیرفته است

پژوهشگری دیگر نیز با  .(25 ، ص.1368؛ لسان، 597 ، ص.1383)شفیعی کدکنی،  شوددیده نمی

ته هند تأثیر چندانی بر او نگذاش فرهنگ»استناد به اشعار فارسی مسعود سعد، بر این عقیده است: 

ن هم آمده است، و یکی دو مورد که در اشعار دیگرا]...[  است، زیرا جز چند لغت سنسکریت

از آن فرهنگ ]...[،  ی دیگر همچون تصویر نیلوفر مرداب در آفتاب و خودسوزی برهمنئجز

فرهنگ ایرانی که فرهنگ برتر ای در دیوان او نیست. ]...[ فرهنگ هندی در مقابل درخشان نشانه

های فروتر شد و ایرانیان تمایلی به کنجکاوی در این فرهنگبود، فرهنگ فروتر محسوب می

 .(125 ، ص.1375)شمیسا،  «نداشتند

ارسلان پژوهشگری دیگر صورت مسئله را ساده کرد و باتوجه به دوران کوتاه حکمرانی ملک

کرد و هر دوامی عهد آن پادشاه جوان را احساس میما بی ةگویی شاعر محبوب بلادید»نوشت: 

 ةآورد و ایام سلطنت دو ساللحظه خطر سلاجقه را که حامی بهرامشاه بودند، در نظر می

ها و رو اشعاری در وصف روزها و هفتهدانست، از اینیدار میپاشمار و ناارسلان را انگشتملک

این درحالی است که  .نج( ، ص.1362)هیری،  «ارسلان سروده استپادشاهی ملک ةهای دورماه

یشین های پتلخ زندان ةکرد مسعود سعد باتوجه به تجرباندیشی حکم میاگر چنین بود، عاقبت
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شده درخصوص وجه سروده مدح و ثنا نگوید. بنابراین نظرات بیانچنین خود، پادشاه وقت را 

وجوی علتی دیگر برای در جستشدن این دست اشعار مسعود سعد پذیرفتنی نیست و باید 

 سرودن این اشعار بود.

یرونی ابوریحان ب التفهیمو ازجمله کتاب  با نجوم قدیم با استناد به اینکه مسعود سعد شمیسا

آشنایی داشت و بخشی از نجوم سنتی در تقویم و اعیاد ایران پیش از اسلام است، معتقد است 

 متناسب با تقویم پارسی های ایرانیها و ماههفته زها،وصف رو این اشعار درصدددر مسعود سعد 

بوده است و این توجه به تقویم کهن ایرانی خود متأثر از فضای فرهنگی دوران غزنویان و سامانیان 

اصل و  .(104تا  103 .ص، ص1375)شمیسا،  های ایرانی استها و آییندر روی آوردن به سنت

 شود.تکمیل میاساس این نظر درست است و با نظر بعدی 

های سال ها و ماهمحمدجعفر محجوب در بررسی اشعاری که مسعودسعد در وصف روزها، هفته

ارسلان غزنوی شاعر آنها را برای خوانده شدن در مجلس ملکدهد سروده است، احتمال می

طریق یکی از بدین ویو  ه استشدهر قطعه در روز مناسب با نوایی خاص خوانده میساخته و 

ساسانی را زنده کرد؛ رسمی که برای هر روز از ماه و هر روز از سال و  ةهای کهن ایران دورمرس

آن روز ساخته بودند و تمام این نواها در روزهای  ةهر روز از هفته سرودی خاص با آهنگی ویژ

 .(147تا  146 .ص، ص1381)محجوب،  شدمربوط به خود نواخته می

حاضر نیز بر این باور است نظر محجوب در این خصوص درست و صائب است و  ةمقال ةنویسند

مسعود سعد در سرودن قطعات متعدد در وصف روزهای هفته و سال متأثر از آیین خنیاگری و 

توان دلایل متعددی در اثبات این مدعا می آن در دربار شاهان غزنوی بود. رواییِ بیشتردرصدد 

 بیان کرد: 
 

 غزنویان ةدر دور های آنها و سنتن باستان و آیینایرا. 1 -3 -2

ته ساسانیان شکل گرف ةویژه آن هویت فرهنگی ایرانی که در دورفرهنگ و سنن ایران باستان، به

مستقل و مستقل ایرانی، اعراب، از سوی چند حکومت نیمه ةبود، پس از فروپاشی آنان در اثر حمل

نوعی آن هویت ایرانی بازسازی شد. در  توجه قرار گرفت و بهازجمله امرای سامانی بسیار مورد 

احیای مواریث ای از توان شعر و نثر فارسی معطوف به حکمرانی سامانیان، بخش عمده ةدور

های متعدد منثور و منظوم خود بخشی از این رویکرد و پدید آمدن شاهنامه ایران گردید ةگذشت

 رود. شمار میحمایتی سامانیان به
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 ماندربار سامانیان بودند و پس از به قدرت رسیدن، تاحدود بسیار ه ةغزنویان نیز خود پرورد

غزنویان را  ةتا بدان حد که برخی از پژوهشگران معاصر، آغاز دور آنان را در پیش گرفتند، ةروی

حکومت  ةهای پارسی را از دست بدهند، بخشی از دورپیش از آنکه خراسان و دیگر سرزمین

برخلاف سلجوقیان، که بعدها انبوه چادرنشین ترکمن را در فتح ایران »آورند. ایرانی به حساب می

 ، ص.1395)کاتوزیان،  «ای ایرانی بودندهای دیگر رهبری کردند، غزنویان اساساً سلسلهو سرزمین

ر د ای استدوره» ،نیکنند؛ یعاد میگذار ی ةعنوان دورغزنوی، به ةاز دور ،پژوهشگرانی دیگر .(99

میان دوران شکوفایی هویت ایرانی در عهد ساسانی و دوران خسوف هویت ایرانی و افول تعصب 

غلام  عنوانکه نخستین سلاطین غزنوی به ایرانی در برابر تعصب دینی در عهد سلاجقه. از آنجا

ی و بودند، زندگی فرهنگبرده در دستگاه نظامی و دربار و دیوان سامانی پرورش یافته  یا سربازانِ

ای ترتیب دادند که بر طبق آن، سنت ادبی سامانیان را ادامه دادند و حتی برای خود تبارنامه

 .(124 ، ص.1387)اشرف،  «رسیدسبکتکین از شش نسل پدری به دختر یزدگرد سوم می

ظام ن ةنویان، پروردکه فرمانروایان، وزیران و کارگزاران دستگاه اداری و نظامی غز بنابراین از آنجا

 ةمعجا»جدید ادامه یافت.  ةدولت سامانیان بودند، تشکیلات درگاه و دیوان امیران سامانی در دور

ای بود که قبل از آنها سامانیان و طاهریان بر آن فرمان تحت حکم غزنویان در واقع همان جامعه

دستگاه سامانیان بودند،  ةرا هم چون پرورد ،سبکتکین ،محمود و پدرش ،رانده بودند. این جامعه

 ةشترین]...[. بی کردآنها تلقی می ةعنوان نماینده، جانشین و فرستادهمانند سایر امرای ترک ]...[ به

فرهنگ ایران بودند، زبانشان فارسی و آداب  ةاین جامعه هم ایرانی یا پرورد ةدهندعناصر تشکیل

های پهلوانان و ها و سرگذشتباستانی ایران بود. به داستانریگ آداب و رسوم و رسومشان مرده

ها و حتی خرافات بازمانده از آن ایام فرمانروایان باستانی ایران دلبستگی داشتند؛ مراسم و جشن

بدیل را در حدی که با آیین جدیدشان مغایرت نداشت، همچون میراث نیاکان عزیز و بی

 .(423 - 421 .ص، ص1390کوب، )زرین «انگاشتندمی

با این رویکرد، غزنویان سعی بسیار در مانندگی خود به پادشاهان ساسانی داشتند و از رسوم و 

ر آنان د ةهای عملی آنان بسیار تأثیر پذیرفتند. این امر حتی در معماری غزنویان و علاقشیوه

پیداست. تزیینات این بناها و وسعت فراخ سازمانی که اداره و  متعدد هایها و ایجاد باغبنای کاخ

دهد که جریان زندگی در قصرهای سلاطین غزنوی در انجام امور کاخ را برعهده داشت، نشان می

ا نژاد خود را برفته غزنویان ترکرو، رفتهراه سنت اشرافی و سلطنتی ایرانی افتاده بود. از این

شدت از فرهنگ ملی ایرانی ران قرار داشت، تطبیق دادند و بهای ةشیفرهنگ محیط خود که در حا



 1403 بهار وتابستان، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 104
 

 

در چنین  .(388و  135 .ص، ص1387)باسورث،  کردندو رسوم و سنن پادشاهی آن پشتیبانی می

نیز در خوشایند شاهان غزنوی، ازجمله مسعود سعد  ةدوراوضاع و احوالی، بدیهی است شاعران 

نحوی هم دربار آنان را به دربار ساسانیان مانند کنند و هم  بهغزنوی به طرق مختلف بکوشند تا 

ترین آن، جذابهای لازم را برای این امر فراهم نمایند و یکی از این تمهیدات و زمینهتمهیدات و 

 خنیاگری و خواندن سرود و آواز همراه با نواختن ساز است.

 خنیاگران ةبشنو و نیک شنو نغم

 

 خسروانی طریقبه پهلوانی سماع، به  

 (876 ، ص.2. ، ج1364)مسعود سعد،      
 

 ای، حماسی و تاریخیتلمیحات اسطوره. 2 -3 -2

های اساطیری و حماسی ایران بسیار مورد توجه شاعران و ، روایتو غزنویان سامانیان در دوران

 ةاهنامششان ترینکه مهمنویسندگان ایرانی قرار گرفت و متون مختلفی در این زمینه پدید آمد 

اثری ارزشمند در  شاهنامهشود. ملی ایران شناخته می ةحکیم فردوسی است که حماس

برای بیان و انتقال  یکی از منابع مهم ویژهبهرهنگی، هنری و ادبی ایران، های مختلف فساحت

در دربار  بیان روایت نقش باربد و های کهن ایرانی، ازجمله آیین خنیاگریها و سنتآیین

آشنا و انس و  شاهنامهسعد چون بسیاری از دیگر شاعران با  مسعود است. خسروپرویز ساسانی

، برای خود فراهم شاهنامه اختیاراتو حتی منتخبی نیز از آن ظاهراً به نام  داشت بسیار الفتی

را که  اختیارات شاهنامههرکس که »کرده بود که عوفی آن را دیده و در وصف آن نوشته است: 

خواجه مسعود سعد، رحمه الله، جمع کرده است، مطالعه کند، داند که قدرت فردوسی تا چه حد 

 .(520 ، ص.1361)عوفی،  «بوده است

سعد متأثر از عنصری و فردوسی است؛  بیان مسعود ةطریق که استاد فروزانفر بر این تأکید دارد

را به  هاهجمل اقتباس کرده است؛ امااساس تنظیم قصاید و ورود و خروج مقاصد را از عنصری 

 فردوسیکه و همچنان نموده استا کاملاً مراعات پیوسته و روش او را در انتظام آنه روش فردوسی

هم تمام همت خود را بدان جانب معطوف  سعد مایل است، مسعود های جدیدترکیب ابداع به

در غالب قصایدش  شاهنامه ی او بهاینها، آثار بسیار ظاهری از مراجعات پیاپ و جز است ساخته

  .(206 ، ص.1387)فروزانفر،  شوددیده می

 هایشبر برگزیدن لحن و بیان حماسی برای برخی از قصاید خود، در سرودهمسعود سعد افزون

بنابه دارد.  شاهنامهای، پهلوانی و تاریخی های اسطورهشخصیتاشارات و تلمیحات مکرر به 

، ایشخصیت شاهنامه 28بیت از اشعار وی  207مسعود سعد، در حدود فهرست اعلام دیوان 
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انوشیروان، خسروپرویز،  نوذر، همچون هوشنگ، جمشید، فریدون، کیقباد، کیکاوس، کیخسرو،

بیشترین بسامد از آن رستم،  حضور دارند. ، گیو، فرهاد و شیرینزال، رستم، اسفندیارمانی، دارا، 

بار در اشعار شاعر  14و  14، 18، 20، 45یروان است که به ترتیب اسکندر، مانی، جشمید و انوش

 یاد کرده است.« کسری»در چهارده بیت از عنوان  ویهمچنین  تکرار شده است.

غزنوی روی آورده است، ضمن برشمردن  پادشاهیمسعود سعد در اغلب قصایدی که به مدح 

، او و فرزندانش را چون شاهان و پهلوانان ایران باستان ها و برخی از صفاتشا و بخشندگیهدلیری

یر به برای به تصوای، غالباً در جایگاه مشبهشاهنامههای مهم کشد. اکثر شخصیتبه تصویر می

ه ک این شاعراند. به گواه قصایدی از کشیدن عظمت و اقتدار ممدوحان مسعود سعد قرار گرفته

این پادشاه حکمرانی کوتاه و پرآشوب  ةهمواره در دور ویارسلان سروده است، در مدح ملک

 (، مورد عزت و احترام بود و حتی ولایتی نیز به این شاعر تعلق گرفت:ه.ق511 -509) غزنوی
 

 میان خلق سرافراز و تازه کرد مرا

 مرا به مدحی شاها ولایتی دادی

 همیشه بادی بر تخت ملک چون خسرو

 

 دمکارم تو چو سرو و چو سوسن آزا 

 کدام شاهی هرگز به مادحی این داد

 مخالف تو گرفتار محنت فرهاد

 (142 ، ص.1. ، ج1364)مسعود سعد،         
 

ارسلان را چون خسروپروپز، و بدخواه او را طور که در بیت اخیر آشکار است، شاعر ملکهمان

ارسلان، چون رودکی نزد ملکداند. عزت و احترام مسعود سعد نزد چون فرهاد گرفتار محنت می

تأثیر سخن رودکی و باربد، دو شاعر خنیاگر  ةامیرنصر سامانی یا باربد نزد خسروپرویز است. دربار

هایی برجای مانده است و مانند آن را در حق مسعود دوران سامانی و ساسانی بر ممدوحان روایت

کن به بزرگی و جاه این ایوان / که نگاه »ای با مطلع: اند. در شأن نزول قصیدهسعد نیز گفته

درباریان بنا به دلایلی از  :نب( ، ص.1362)هیری،  آمده است« برگذشته به رفعت ز تارک کیوان

 ،عزم سلطان برای لشکرکشی سوی هند ناخشنود بودند و خود یارای بازگفتن آن نداشتند، پس

ای با بیان تمهیداتی، یدهاز مسعود سعد برای منصرف ساختن وی یاری خواستند و او در قص

ارسلان را به کیخسرو، و ربیع، حاکم وی در هند را ارسلان را از این کار بازداشت. وی ملکملک

 خواهد شادکامی پیشه کند و مطربان را در محضر خود فراخواند:داند و از وی میچون رستم می
 

 نداشت باید در طبع و دل عزیمت هند

 زر و سیمتهی نباید کردن خزانه از 

 کیخسروی به جاه و هنر !تو شهریارا

 بسنده باشد یک ترک تو به هندوستان 

 نباید آورد ای شاه در خزینه زیان

 ربیع پیش تو مانند رستم دستان
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 کنون که نوبت آسایش است و وقت نشاط

 

 به شادکامی بنشین و مطربان بنشان

       (587 - 584 .ص، ص1.، ج1364)مسعود سعد،   
 

های وی را مکرر هنرنماییباربد، خنیاگر مشهور دربار خسروپرویز و  ةگمان مسعود سعد آوازبی

تواند همان فردوسی خوانده است و شاید در ناخودآگاه ذهن خود اندیشید که می ةشاهنامدر 

 وی را هفته و ماه روزهایراید تا باربد را در پیش بگیرد و برای ممدوح خود، اشعاری بس ةطریق

بار از باربد، و از الحان خسروانی در اشعار خود، سه ویآوای موسیقی خوش سازد. و  آواز دلنشینبا 

زیر  در ابیات اند، یاد کرده است.ساسانیان ساخته ةو سایر نواهایی که وی یا دیگر خیناگران دور

وای باربد با الدین محمود سروده است، شاعر از دو نای در مدح شاهزاده سیفکه در ضمن قصیده

 گوید:گاو و سبزبهار و نواختن آنها در مجلس جشن ممدوح سخن میهای گنجنام
 

 چو باده بودی بر دست من، برآوردی

 همی نواختی آن لعبت بدیع که هست

 جم و فریدون گر جشن ساختند رواست

 نهاد جشنی شاه جهان از آن برتر

 

 گاو و سبزبهارنوای باربد و گنج 

 کنش باز لحن چهارزبانش هشت ولی

 چنین بود ره و آیین خسروان کبار

 که هست از ایشان برتر به خسروی صدبار

                              (270 ، ص.1. ، ج1364مسعود سعد، )   
 

مسعود ) بیت سرود 374مثنوی بلندی در حاکم چالندر بود، که هنگام  مسعود سعد همچنین آن

و در آن به وصف بهار و تابستان هندوستان و لاهور، و  (817 - 787 .ص، ص2. ج ،1364سعد، 

. وی مران وقت غزنوی در هند، پرداختمجلس بزم عضدالدوله شیرزاد بن مسعود غزنوی، حک

پس از مدح مستوفای شیرزاد و شاه غزنوی، مسعود بن ابراهیم، از تعدادی ندیمان، دبیران، طبیبان 

کند و در پایان وصف هریک از آنان، با زبانی هایشان یاد میمهارت و نوازندگان دربار شیرازد، و

 ارددگوید. این رویه را در حق خود نیز روا میعیبی از هریک بازمی شنی هزل،او گاه با چ طنزآمیز

نوازی، او را نزد خود داند که شاه از سر بندهو از سر تواضع خود را از کمترین ندیمان درگاه می

 :تجای داده اس
 

 من که مسعود سعد سلمانم

 ای گویمگه ز حیزی بهانه

 

 کمتر و پستر از ندیمانم 

 ای گویمحسب حالی ترانه
 

پردازد؛ مجلسی که در آن مطربانی زبردست چون میوصف خود به مجلس شاه  ةشاعر در میان

 اند:باربد، به نواختن انواع ساز چنگ، بربط، چغانه، عنقا و ارغنون مشغول
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 باشد آنکه خلد برینمجلسی 

 مطربانی چو باربد زیبا

 ارغنون با سماعشان ناخوش

 های لطیف نوشگوارباده

 

 گویی آمد ز آسمان به زمین 

 چنگ و بربط، چغانه و عنقا

 ندما از لقای این شه کَش

 رودهایی به لحن موسیقار
 

های این دوره، با نام و خوانندگان طور خاص از چندتن از نوازندگان به در ادامهمسعود سعد 

 د.کننواز یاد مینواز و زورو بربطنواز، اسفندیار چنگعلی نایآواز، محمد نایی، عثمان عندلیب

نواز است که مسعود سعد او را در خنیاگری و خواندن و نواختن، ابیات زیر در وصف زورو بربط

در این چند بیت، خنیاگر و خود نظیر ندارد. شاعر  ةداند که در زمانچون باربد و سرکش می

 برد:کار میمطرب را مترادف هم به
 

 نوازورو از بربط بدیع

 آواز استباربدزخم و سرکش

 آن نواها که او تواند زد

 هیچ مطرب به گرد او نرسد
 

 ای به لحن هوارکند لحظهپُ 

 پردازستافزای و رنجشادی

 هیچ خنیاگری نداند زد

 که کس اندر نبرد او نرسد

 
 

 آوازراوی خوش. 3 -3 -2

چون سامانیان و  ،های پادشاهیویژه نخستین سلسله، بهاسلامی ةدور در دربار پادشاهان ایران

غزنویان، رسم چنان بود که یا شاعرانی چون رودکی و فرخی سیستانی، به مانند خنیاگران قدیم، 

ای خوش نوا خواندند و یا برای خود راویشعر خود را با آواز خوش و همراهی سازی می

مخصوص  وازگ و آطین یا محافل بزرگان به آهنهای آنان را در دربار سلاتا سرودهگزیدند برمی

و در اشعار خود او را  است داشته به نام خواجه ابوالفتح ایبخوانند. مسعود سعد نیز راوی

 گوید:میای ازجمله در قصیده داند.الحان میعندلیب
 

 بر من این شعرها به عیب مگیر

 تو به آواز جانفزای بدیع

 

 خواجه بوالفتح راوی مهتر 

 هایی که اندروست ببرعیب

 (305 ، ص.1. ، ج1364سعد، مسعود )  
 

 ای دیگر:یا در قصیده
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 خوش ةبهار گردد بزمت چو این قصید

 

 الحانبه لحن خواند ابوالفتح عندلیب 

 (570 ، ص.1. ، ج1364مسعود سعد، )    
 

 گیرینتیجه. 3

ی حکمران ةویژه آن هویت فرهنگی ایرانی که در دورهای ایران باستان، بهفرهنگ و سنن و آیین

اسلامی، از سوی چند حکومت  ةهای ایران دورساسانیان شکل گرفته بود، در نخستین سده

ویژه امرای سامانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و آن هویت ایرانی مستقل و مستقل ایرانی، بهنیمه

امی و نظ به انحاء مختلف بازسازی شد. نخستین فرمانروایان، وزیران و کارگزاران دستگاه اداری

 ةنظام دولت سامانیان بودند، و پس از به قدرت رسیدن، تاحدود بسیار همان روی ةغزنویان، پرورد

آنان را در پیش گرفتند؛ ازجمله سعی بسیار در مانندگی خود به پادشاهان ساسانی داشتند و از 

ر چون دیگآخرین حکمرانان غزنوی نیز های عملی آنان بسیار تأثیر پذیرفتند. رسوم و شیوه

هایی از غزنه و شان در ولایتپادشاهان غزنوی و سامانی، باوجود محدود شدن وسعت سرزمینی

ویژه خسروپرویز، در تلاش هند، با مانند کردن دربار خود به دربار پادشاهان مقتدر ساسانی، به

 ایام و آوازهها و رسوم کهن ایرانی، همچون خنیاگری، اقتدار و نداشتن آیینبودند با زنده نگه

 بیش از آنچه هستند، برای خود فراهم نمایند. 

های چهارم و پنجم هجری خنیاگری که پیوندی عمیق با سرود و آواز و موسیقی دارد و تا سده

حفظ و اجرا شده است، یکی از  های وقت یا میان مردمدر دربار حکومتهایی از آن صورت

رفت و برخی از شاعران درباری شمار میهای شاهانه بهبزمهای کهن ایرانی در ترین آیینجذاب

که اغلب ندیمی پادشاه هم پیشه داشتند، برای ابراز ارادت و برکشیدن رتبت و منزلت خود، در 

 آن کوشیدند.  ةرواج و رونق دوبار

جای دیوان اشعار وی ترین شاعران دربار غزنویان است که در جایمسعود سعد سلمان از معروف

ار آشک فردوسی ةشاهنامهای ویژه روایتبهاش به فرهنگ و ادب غنی ایران باستان، لبستگید

هایی در انواع شعر وجوگر خود، نوآوریاق و جستذهن خلّ ةواسط طور که بهاست. وی همان

حبسیه، شهرآشوب و مستزاد داشته است، با به یاد داشتن ابتکار باربد در ساختن الحان و نواهای 

ها همراه ها، روزها و هفتهگون برای خسروپرویز، درصدد برآمد قطعات متعددی در وصف ماهگونا

ارسلان غزنوی، بسراید تا دیگران خنیاگرانه با ساز و آواز آن را در دربار با مدح ممدوح خود، ملک

جالس خنیاگری در م بر این قطعات، در دیوان اشعار خود، اشاراتی به رواییِ بخوانند. وی افزون

طور خاص در مثنوی بلند خود به وصف چندتن از  بزم شاهان و شاهزادگان غزنوی دارد و به
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وجود آنکه مسعود سعد بیشتر عمر خود  با ،بنابراین. اگران معروف روزگار خود پرداخته استخنی

آداب و رسوم های وی بوده، در سرودهرا در هند زیسته و با زبان و فرهنگ مردم آن سرزمین آشنا 

هندی بازتابی نداشته است و با توجه به دلایلی که ذکر شد، مسعود سعد در سرودن اشعاری در 

 ها از نوع ادبی بارا ماسای هندی تأثیر نپذیرفته است. ها، روزها و هفتهوصف ماه
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